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اولیای حترم سفارت کبرای پا کستان در کابل نظر 
به حسن gk‏ که به این ضعیف و حادم Gyles‏ دارند 
درخواست کردند تا در جلسی که به مناسبت روز اقبال 
بنعقد خواهند کرد سختی بگو.ع. هر چند خود را لايق این 
انتخار کی دانستم در آن روز در طی سخنرانی مطالبی در باب 
تصوف و روش سخت کوشی اقبال بعرض حضار عترم 
آن احتفال فرخ فال رساندم که بحمدالته بکرم عمیم خود از 
لغز شما صرف نظر کرده و عرایضم را بحسن قبول و لطف 
استقبال کردند و این عاجز را مورد تشویق و نوازش قرار 


دادند. بعداً جناب آقای کلنل شاه سفیر کبیر عترم پا کستان 


فرمودند که نسخه یی حاوی بیانات آن روز یه و تقدمشان 
دارم. کنون در امتثال امس آن دوست مکرم و برادر معظم 
مطالب گفته شده در سخترانی را بشکل مقالتی در آورده EAB‏ 
میدارم و از کمی بضاعت علمی و لغزش‌ها و خطایا KS‏ 
معذرت خواسته ابید عفو و التماس دعا دارم. 


۱۳۳۳۲ - ٩ be 
محمد تقی مقتدری شیر ازی‎ 


جناب؟آقای رئیس » جلالتمابان ؛ بانوان و آقایان | 


ازین وظیفه" دلپذیری که بر عېدۀ بنده gst‏ شده 
تا در این محفل شریف سخنی حند از علامه فقید اقبال بعرضتان 
پرسا نم خیلی شاد و مفتخر هستم و وقنی من تکلیف شد قلا 
این اس را استقبال کردم چه اضافه بر اينکه بزرگان را وطن 
خاصی نیست و نزد همه ۳ احترام و در قلب فعا “edly‏ 
من بنده JUG‏ ادبی و فلسفی و افکار بلند اقبال علاقه و دلجسپی 
ple‏ دارم و از OT‏ گذشته کسی که زبان ما را وسیله بیان 
افکر عالی خود قرار داده و ده کتاب از آثار خویش را بزبان 
فارسی سروده و باضافه در زبان اردو هم تحولی oll‏ مود که 
آن را بفارسی نزدیک‌تر کرده و از طرق در مسلک تصوف 
و طریق عرفان و فلسفه هم راه عرفا و بزرگان ما را پیموده 
و از آنان پیروی کرده Ll lesb‏ مورد علاقه و احترام 
با wach‏ 

از سوی دیگر این جشن اموز در کشوری گرفته 
ی شود که مورد مهر خاص و عبت بسیار علامه . فقید بوده 


0 


و آثار درربارشی مشحون از اشعاری است که در dole‏ مات 
غیور افغان و مملکت عزیز افغانستان سروده است و در واقع 
اقبال رشته" ارتباط سه مات ایران و افغان و پا کستان و 
کشورهایشان را محکمتر و استوارتر کرده است و ازین رو 
برای من پنده که نیز افتخار خدمت گزاری فرهنک در ایتجا 
دارم و خود وسیله انجام وابطه" بتين معنوی فیمایین هستم 
از صمیم دل باقبال احترام و علاقه دارم و درین روز فرخنده 
که این چنین جشنی بیاد OT‏ علامه بزرگوار بر پاست باتذ کر 
قسمتی از عقاید او خود را Gud‏ مباهات ساخته و قبل از 
شروع مطلب از درگه قادر متعال مسثلت دارم که اولا روان 
of‏ سلمان پاک ناد را قرین انوار رحمت خود فرباید و 
GE‏ اینکه clo‏ مسلمانان را بهم نزدیک‌تر و سهربان‌تر 
فرسوده کشورهایشان را از گزند حوادث مصون و 
محفوظ بدارد . 


حضار ار جپند! 

در آثار علامه اقبال از Gala‏ تلف سخن رانده 
شده از فرد و ملت و ملیت و وطن و مذهب گرفته 
تا اجتماعیات » از آموزش و پرورش و فلسفه و عرفان گرفته 
تا تصوف و بحث در Lgl‏ الطبیعه و سیاسیات و اقتصادیات 
و غیر هم » ابا در Ge‏ افکار او روش تصوفش شاید خیلی 


حالب نظر و شایسته" بحث و انتقاد باشد که اکنون 
ختصری دربارۂ آن بعرض حضار ppt‏ خواهد Amy‏ ول 
قبل از بیان و توضیح آن Lb‏ عرض کنم که بقول بعضی 
از فلاسنه از جمله ( فروید ) و حتی شو پنهاور اصولا انسان 
که جموعه" جان و تن و يا cal‏ وجودی که یدرک ولا یوصف 
است و از دير بار موضوع بحث فلاسنه و عرفا بوده و آنرا 
شخصیت يا بقول ناصر خسرو خویشتن و يا بقول 
اقبال خودی میگویند در مدت زند گی و دورال حیات و 
تلاش عمر از سه بلای مهم در عذاب است که عبارتند از 
اول Glob‏ يا جہل » دوم CH‏ و بد بختی» سوم ز شتی و 
طبعاً میکوشد تا براین سه دشمن خویشتن غلبه کند. پس 
انسان همیشه در صدد یافتن Glas ls‏ برای ae‏ این 
درد هاست یعنی‌انسان میکو شد که نادانی خود را با کسب‌علم 
بر طرف و با کشف Gil‏ بر جهل غلبه کند. و نیز سعی 
دارد که سعادت و خوشبختی را ASL‏ و بر بد بخی و مذلت 
Gl‏ آید و همحنین dale‏ دارد که بر جمال و زیبای دست 
یابد و از زشتی دور باشد. هر فردی GIS‏ از این نوع 
احساسات برخوردار است و بخیال خویش در پی وصول 
به یی از دواهای درد خویشتن روان است. آنکه در صدد 
کشف حقیقت میرود Git‏ و عالم می شود و آنکه از بد بختی 
انسان در عذاب بود و بد نبال کسب سعادت همنوع رفت 


مصلح و رهبر اجتماع یا HE‏ سیاسی میگردد و آنکه از زشتی 
گربزان شد و بسوی جمال گرائید و جذوب آن گشت 
هنرمند می شود و همه کس دنبال هر سه طریق نمی رود 
ds‏ اکر کسی نان ey ale‏ که Aa ge‏ طریق را پینود 
و دارای هر سه نوع احساسات و افکار و تلاش و کوششی 
بود عرحله عرفان رسیده و عارف می شود. یعنی م‌حله نی 
برتر از دیگران می AL‏ و نه تنبا دانش دارد بلکه بینش 
را هم حاصل کرده و Se‏ رهبری و نجات همنوعان نیز 
هست ke‏ سعدی فرباید : 

صاحبدلی ز بدرسه آمد به خانقاه 

بگزید صحبت اهل طریق را 

گفتم میان عالم و عارف ae‏ فرق بود 

تا اختیار کردی از آن این فریق را 

گفت آن کلیم خویش بدر می‌برد ز آب 

وین سعی می کن د که بگیرد غریق را 
لذا بینش تصوف بر ails‏ علما و متکلمان برتری داشته و 
رهروان Gly‏ جذب و حال بر مذهب اهل کلام و پیروان 
اسلوب قیل و قال ترجیع دارند. 

عارف پس از کسب دانش و بینش و تأمل در احوال 

بد بختی و جهل و زشی همنوعان از شدت سوز درون 


۷ 


و هیجان باطتی و Ade‏ درقبال جمال و تحير در برابر 
حقایق در اندرون خود جوش و خروش و غوغائی احساس 
می کند ولی عیتواند از جمله حقایقی که میداند و می بیند 
چیزی بگوید و افشای راز بکند زیرا به سرنوشت منصورحلاج 
گرفتار می Al‏ که در سال و عیسوی و نیمهد" 
قرن چپارم هجری او را در بغداد محکوم و برسردار کرده 
بعد سوزانیدند و خاکسترش را برباد دادند. او گناهی 
نداشت جز آنکه رسوز و اسرار قدرت الہی و شمەئی از 
وحدت را فاش کرد و شورشی فلسفی و مذهبی و اجتماعی 3 
wile‏ را بات کف پس عارف باید بسوزد و بسازد و دم 
بر نیارد. او باید درد را تحمل کند اما توصیف AS‏ یعنی 
مصداق این معنی Ath‏ که: 


ن کک خواب دیده و عالم تام کر 

من عاجزم 5 گفتره و حلق از شنیدنش 
اینست که عارف فقط به سور و گداز ب رگذار کرده و 
نباید OF‏ چه می بیند بگوید و باضافه BWI‏ هم ی یابد 
که مفاد بینش خود و يا بکنون خاطر خویش را در 
قالب آنها بیان کند بنا براین غالباً بر def Obj‏ و استعاره 
و عار و کنایه سخن ی . کو این دسته از poe‏ که 
به حقیقت پی برده‌اند و جپان و عالم خلقت را از حداوند 


و خلاق جدا می دانند و معتقدند که خداوند تعالیی جوهر 
حقیت است و اسان به کیفیتی آفریده شده که اگر در راه 
اطاعت و معرفت و عبت حق تعاللی طی طریق کند 
رو حش تکمیل میشود و پس از OF‏ عرحله وحدت و اتحاد 
می رسد و بقول مولوی ‏ آعید اندر وهم نايد آن شود.»» 

اصل این عقیده را شاید بتوان در آثار فلاسنه" یونان 
یافت ولی تکامل و رنگ و بوی OF‏ س‌هون اسلام و بویژه 
ایرانیان است. بر حسب عقیده عرفا قوه خلاقه اول در جلی 
آمده و جسمی درست کرده که جماد باشد یعنی بقول مولوی 
با * آمده اول باقلیم حماد 66 و جون حد سفلای جب م 
جماد است پس از حق تا به جماد Alas‏ توس نزولی ole‏ 
است و glide dla‏ شدن است که و ز جمادی در 
نباتی او فتاد »» و پس از آن عرحله بالاتر وارد می‌شود و از 
آنجا نیز تحول دیگر یافته حیوان می شود. 

باز از حیوانل سوی انسانیش 


می کشد Of‏ خالتی که دانیش 
همچنین اقلیسم تنا اقلیسم رفت 
تا شد | کنون عاقل و دانا و زفت 
عقلمهای اولینشی یاد نیست 


هم ازین عقلش تحول کرد نیست 


تار هم زین عقل پر حرص و طلب 
صد هزارال is‏ بیند بو العجب 
گرچه خفته گشت و فانی شد ز پیش 
کی گذارندفن در OT‏ نسیان خویش 
باز از آن خوابش به بیداری کشند 


که کند بر حالت خود ریشخند 


یعنی عکس این راه قوس صعودی است و هر یک 
از این عوالم و حالات ke‏ باطاعت عالم بالاتر درآمده 
جذب و ذوب می شوند و ترق میکنند و مزایائی در حیات . 
خود می یا بند یعنی بهتر از آن میشوند که بودند و این 
طریق UE‏ و قوس صعودی که راه وصول به حق و مرحله 
تکامل و ترق است پیمودنی است و در هیحیک از این 
jal.‏ حتاف وجود جنس مادون ار بين کی رود پلکه تحول 
می يا بد 3 برتر می شود 3 فلسفه علمی لا واژیه هم Gaal‏ 
مبتنی بر همین اساس است باضافه عارف و حکیم المهی در 
مام مسیر این ماحل 3 تحولات وحود حق را حدا 
نمی dug‏ و حی عارف مخصور وار لاف اناالحق می رند x)‏ 
درک یبای و جمال خلقت را در هر Gabi‏ از این 
سیر نزول و صعود Lin‏ هده می کند و بقول سعدی ؛ 


(gat‏ همان Ais‏ اندر ابل 
که در خوبرویان چين و چگل 
و عرفا Gah WT‏ بیان و باین سلطه مطلق حق مومن و حق 
را همه جا می dee‏ و م‌حله" اعللی را وصول باو میدانند. 
جز حق نیست دیگر هستی الحق 
هوالحق گو وگر خواهی اناالحق 
سعدی علیه‌الرحمه" با مطالعه pio‏ وجود همه جا معرفنه حق 
را بالمعاینه »ی بیند و میفرماید : 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
هر ورفش دفتریست معرفت کرد کار 
و يا جنانکه مولوی HLT‏ در کتاب مشنوی معنوی باین 
معنی صراحت و اشارت دارد که در م‌احل تلف وجود 
Go‏ عیانست و آدمی در سیر تکاملی بحق ملحق ميشود و لذا 
از مردن بای Jil‏ داشت ae‏ 
از حمادی مس دم 3 نامی شدم 
وز ما pre‏ ز حیوان سر زدم 
ص دم از حیوانی و آدم شدم 


پس چه ترسم کی زس دن کم شدم 


۱۱۱ 


جمله دیگر میرم از بشر 
تا پر آرم از KG‏ بال و پر 
از ملک هم بایدم جستن ز جو 
کل شی هالک الا وحمهه 
بار دیگر از ملک قربان شوم 
پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
گویدم کانا اليه Opal‏ 


ن میرزا عبدالقادر بیدل شاعر 3 فبلسوف قرن 47 


AS تا باور‎ roar 


۰ معنی میفرمأید‎ ore 


پا که گویم ور بگویم کیس 


آن پری )9 که من “lo‏ اويم منم 


و این در حقرقت تکرار بیان 3 عفیده حااج است که در 


مناجات به خداوند گفته است : 


Aly?‏ من و تو فقط یک من باق مانده که موجب 


می شود رحمی کن و این من ر از OW‏ ما بردار. 
من کسی هستم که دوست میدارم و او که من دوست میدارم 


منم . زیرا ما دو روحیم در یک بدن و اگر ales‏ بینی 


it: 


او را دیده یی واگر او را به بینی هر دوی با را دیده ی »: 
و منقول از عنون که کفته است ۰ 

من کیم لیلی و لیلی کیست من 

هر دو یک روحیم اندر دو بدن 
فرموده است : سی سال خدای تعالی آئینه" من بود اکنون 
من آئینه" خود هستم یعنی آنچه بودم دیگر نیستم زیرا 
می شود. حال که دیگر من نیستم خدای تعالی آئینه" 
خود می باشد. من بیگویم که آئینه خود هستم La)‏ 
خداست که بتوسط زبال من حرف می زند ومن نابود 
شده‌ام »» و نیز میگوید : من از بایزیدی بانند ماری که از 


. پوستش Oye‏ میاید خارج شدم پس از آن نظر نمودم و 


ديدم که عاشق و معشوق و عشق یکی است زیرا در یک ` 
عالم daly‏ همه یی بايد باشد.»» یعنی عاشق و معشوق و 
عشق همه مظاهر یک وحود واحد و مطلق هستند و عاشق 
و حب و معشوق و محبوب حضرت Ga‏ است و لذا عشق و 
حب هم جز او عیتواند باشد و عاشق و معشوق هر یک 
reo‏ یک‌دیگرند و لذا افعال Gaile‏ منتسب ععشوق و هر 
حیز حب تعلق عءحبوب داشته و مضاف اوست و اشکال تاف 
عاشق مظاهر کون تون معشوق است و بس که : 


۱۳ 


یی هست و هیچ نیست جز او 
و حسده لا اله Yt‏ همو 


یعنی در حقیقت هر کاه آفتاب حقیقت احدیت بر دل 
Sorel‏ بتابد صور تعینات را از نظر شمود وی مضمحل 
میگرداند و مشهود بینش او میافتد که : لیس فی ‘lil‏ 


ont‏ دیار . و بقول شاعر: 
صیاد هم او » صید هم ol‏ 6 دانه هم او 
Glu‏ و حریف و می و پیمانه هم او 


و لذا همه عرفا وجود حق جل و علی را در خود مضمر 
می بینند و روح انسانی را بالاترین س‌حله ظهور حق میدانند 
و میگویند کسی که در پی وصول بحق باشد و خود را 
از این مس‌اتب نازله جمادی » «GU‏ حیوانی و انسانی بوسیلد" 
عبادت و سیر و سلوک و عشق حقیقی بالاتر ببرد 
بحق نزدیکتر گشته تا بحدی که وحدت حاصل شده و 
بسعادت سرمدی واصل بیشود. و بقول حکیم بزرگوار 
و a ee‏ کا کک galt‏ اور joes‏ 
هزاره تولد و افتتاح آرامگاه رفیعش با حضور صدها 
مستشرق و عالم و Git‏ اکناف جہان از ام‌وز تا _عدت ده 
روز در Ole‏ و بعد در همدان برپاست بر پا یه همین اصل 
است که فرموده : 


چو بو be‏ سی اب ارخوری حکیمانه 
بعق حق که وجودت بحق شود بلحق 
پس هر چه هست در خود آدمی است و اگر نظر خدای 
بینی و حقیقت Gyo‏ باشد واقم اس اینست که حقیقت در 
خود انسان و حق در ضمیر او بضمر است که ۰ نحن اقرب 
اليه من حبل الورید »» و بقول سعدی شیرازی : 
دوست نزدیکتر از من ن است 
و ین عجب ترکه من از وی دورم 
یعنی آب در کوزه است و با نباید تشنه لب بگردیم 
و چون یار در خانه است جرا گرد جہان در پی معشوق 
جستجو برآئيم. هر چه هست در خود ما هست. 
و بابا افضل کاشی چه خوب میگوید : 
Oa pn! ۱‏ ز تو نیست آنچه در عالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تو 
و هم درین باب علامه اقبال اشارة میفرماید : 
میانه" من و او ربط دیده و نظر است 
که در مایت دوری هميشه با اويم 
و بقول مولانا سعدالدین کاشغری : 
ای کمان و تیرها بر ساخته 
صید نزدیک‌و تو دور انداخته 


ه رکه دور انداز تر او دور تر 
از چنین صید يست او مم جور ڌر 
و اقبال در le‏ دیگرگوید : 
تو قدر حویشی ندای ہا ز ٽو oe‏ 
و گر نه لعل د رحشنده پاره ی eeu‏ است 
و در قطعه یی خطاب به هلال که تلمیح به انسانی و حودی 
کرده فرماید ٠‏ 
نتوان ز چشم شوق رمید ای هلال Ae‏ 
از صد aS‏ براه نو دامی مپاده‌اند 
fad ۰‏ ۳۳ ۰ ” 
بر حود نظر cag‏ ر ut‏ دامنی ee‏ 
در نة نو ماه gt‏ ماده اند 
و نیز اقبال این عقیده را واضحاً فرماید : 
ضمیر کن فکان غير از تسو کس نیست 
نشان بی OK‏ غیر از تو کس نیست 
و بنابراین متدیه برای وصول. با ین مس ala‏ عای و lia‏ لازم 
است که آن حوهره ذای و آن حودی و يا روح و شخصیت 
انسانی تربیت و تهذیب ببیند و پرورنس یابد. ولی انجام این 


ثربیت به حه حو بايد صورت بگیرد خود مطلبی استد که 


1 


۱ 
۱ 


وت کی in‏ ای یمه دی تب ای 


ي اختادف عقیده و اصاد مسالک stats‏ گشته است و 
هر Gated‏ از پیری و قطبی که زمام امور روحانی و سلسله 
هدایات معنوی را در دست دارد پیروی مپکتند و در این سفر 
usb‏ روحانی از او همت می طلبند و جمعی وارستیی و 
قلندری را وسیله سبدن wh‏ هدف dle‏ دانسته و بقول 
حافظ شیرازی : 

ز هر جه رنف تعلق پدیرد آزاد است 


گروهی مسى و بیخودی و فنا را وسیله این کار میدانند و 
عالم هر که را دیده اند غمی دارد 
دیوانه سی شوند که ppl‏ عالمی دارد 
دسته ی عزلت و اعتکاف و تفکر وگوشه نشینی را بر گزیده اند 
وی کوشه گرفتن OUT‏ از خلق را Goi‏ نیست زیرا که 
گوشه چشم معشوق بلای گوشه نشین است. باضافه که 
" لا رمبانیه" ق الاسلام ۰. برخی ریاضت و تحمل بلالت و 
بلامت را مصاب بیدانند که : 


هر آنچه. برسر آزادکان رود نیکویست 
على الخصوص که از هر یار by}‏ روست 


Vv 


امام حمد غزالی معتقد است که تصوف از کتاب آموخته 
میشود . بلکه باید تحول ath Gayo‏ و زندگی صوفیانه م‌تباً 
ادامه یابد تا مطلوب حاصل گردد و بقول شاعر شیراز: 

بشوی اوراق اگر همدرس So‏ 

که درس Gade‏ در دفتر نگنجد 
Ube‏ که برای کشتن هوای نفس IG‏ و ریاضنها کشید 
متعقد است که در این راه Wh‏ قوانین شرع شریف روحاً و 
حسما اطاعت و Lal‏ شود. 

بعضی دیگر خدمت به نوع و فداکاری و ایثار را 

برای نیل بدرجات dle‏ وصول عق تشخیص داده‌اند حنانکه 
سعد ی میفرماید 

عیادت جز حدمت GIR‏ یست 

به تسبیح و سجاده و دلق نیست. 
by}‏ که دل بدست آوردن و اسباب Ga oly‏ و ech‏ 
جمعیت خاطر پریشان روزکاران بودن و بشکرانه بازوی توانا 
دست ناتوان را گرفتن و گرسنەئی را خوراک و تشنه‌یی را 
آب دادن و دست بر سر یتیمی کشیدن از هر چه بالاتر و 
برتر است که گفته‌اند 2 


دل بدست آور که حچ اکبر است 
از هزاران کعبه یک دل پپتر است 


VA 


کعبه بنیاد خلیل آذر است 
دل نظر of‏ جلیل اکبر است. 


خلاصه آنکه غالب عرفا برای اینکه ز اصل خود دور 
مانند و روزگر وصل خویش را باز جویند عقیده دارند که 
Olé» Wk AL‏ شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری از هفت 
وادی :۽ طلب » عشق » معرفت » جرد ؛ اتحاد و تحير و فنا 
بگذرند و یا بقول جامی م‌احل سه گنه : ple‏ الیقین » 
عبن gall‏ و حق الیقین را طی کنند تا ععشوق برسند و 
بدانند که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست و آن پری 
Gy)‏ که OF Gale‏ بوده اند خود شان هستند یعنی همان 
خودی که اقبال میگوید او اينک جق رسیده و ?7 خودی»> یا 
حق > را یکی دیده اند و در هر چه نظر کنند وجه 
دوست بینند و کویند + انا من اهوی و من اهوی انا. یعنی : 

Ub‏ زمیان ما منی رفت و تونی 

چونمن توشدم تومن‌مکن ذ کر دونی 


پس در ییا بد. که تا قبل از آن هم حق Ole‏ بوده ول دیده 


بینا را فرو بسته بوده اند aS ka‏ مولوی 24455 


هر کرا باشد ز سینه فتح باب 
او 3 هر ذ ره dares‏ آفتاب 


حق پدید است. از میان دیگزان 
همحو باه اندر بیان احتران 
دو سر انگشت بر دو حشم نه 
هیچ بینی از جمان ؟ انصاف ده 
گر نبینی » این جہان معدوم نیست 
عیب جز ز انگشت نفس شوم یست 
وانگهانی هر چه میخواهی ببین 
رو و سر در جابه‌ها پیجیده اند 
لاجرم با دیده و نادیده اند 


آدسی دید است باق پوست است 


دید. آنست آن که دید دوست است 


جون. که دید دومەت نبود کور به 
دوست کو بای نباشد دور به 


و ابا روش عرفانی اقبال مبتنی بر پرورش و تربیت خودی 
است حه او Nita.‏ است که وجود همواره در ح رکت و 


Ye 


تلاش است و خودی عبارت از یک سلسله جریانهای نیروی 
حیاتی است که دائما در. فعالیت و جرکت بوده و سکون 
ندارد و آرامش او مرگ و فنای اوست و لذا زند گی انسانی 
عبارت است از ذبرد و ستیز و سخت کوشی. 

نحو پیدایش این فکر دراقبال چنین است که او 
پس از آنکه سفری باروپا کرد و مطالعات بسیاری در He‏ 
انعطاط شرق Ogee‏ و مسلمانان خصوضاً نموده زند گی و فلسفه 
غرب را نیز بررسی و مشاهده کرد این عقیده برایش حاصل 
شد که علت عقب اقتاد گی شرقیان باید در بعضی معتقدات 
فلسفی و طرز فکر شان باشد که تنبلی و سست عنصری و 
عدم توجه Saiz,‏ و احطاط شخصیت معنوی باعث پس SAL‏ 
و مدلنشان شده است. لذا. او این edge‏ را steely‏ و یا 
زنده و برازنده کرد که آدم Lh‏ شخصیت فردی و SIS‏ 
خود را تربیت و پرورش بدهد و OF‏ موهبت خدادادی و 
آن قدرت عظیمی را که خالق یکتا در وجودش بودیعت 
نهاده است ضایع و باطل نکند و در ple‏ شدائد و مصائب 
روزکار سر سخت بایستد و با مشکلات حیات مبارزژ مس دانه 
بکند تا بتوان گفت که او زنده است. و همین اساس 


فلسفه پزرگ اقبال است که طریقه مبتنی. بر آن را میتوان 


eC la‏ ۳ کوشی »» نام Jol.‏ لقبال عقیده سند 
است که انسان ls‏ تحت تأثیر زندگی بادي قرار 


۲ ۱ 


بگیرد و نه نسبت به زندگی لا ابالی باشد و خود را فنا 
بداند. بلکه باید شخصیت خود را رشد بدهد و بزرگ 
کند و انوار المی را در خود جذب بکند و بالاخره مونه 
حق و حقیقت و شخصیت عالی و مظهر خدائی گردد. اینست 
که اقبال شرقیان و بالاخص مسلمانان را به بیداری از خواب 
گران غفلت و اقدام به جاهده و کوشش و استقبال شدائد 
و عدم ترس از خطرات تشویق و عریض بیکند و میگوید : 


به کیش زنده دلان زند گی حفا طلبی است 
سفر به کعبه نکردم که oly‏ بی خطر است. 
اقبال معتقد است که باید خطر کرد و بزرگی را اگر به 
کام شیر هم باشد بايد جبتجو کرد و او تحمل شدائد را 
وله" تکامل و توفیق می داند و میفرماید : 
از بلاها پخته تر گردد حودی 
تا حدا را oy‏ در گرد خودی 
و نیز در قطعه‌ای نغز صرحا میفرماید که اگر حبات و زندی 


میخواهی در خطر SH‏ توحه بفرسائید که حه خوب گفته 


است : 


vr 


غزای با dhe‏ درد دل گفت 
از این پس در حرم گیرم کنامی 
بصحرا صید بندان در کمین اند 
بکام آهوان صبحی نه شامی 
امان از فتنه" صیاد خواهم 
دی ز اندیشه‌ها آزاد خواهم 
رفیقش گفت * ای یار خردمند » 
اگر خواهی Ole‏ اندر خطر زی. »» 
pols‏ خویشتن را برفسان زن 
ز تیغ پاک گوهر تیزتر زن 
خطر تاب و توان را امتحان است 
عیار ممکنات جسم و جان است. 


اقبال سکون و آرامش را مگ و زندگی را کوشش و 
تلاش دانسته است و بیگوید : 


ای برادر من ترا از زندگی دادم نشان 
خواب را مس گ سبک دان مس گرا خواب گران 


۳۳ 


و انسان برحسب عقیده اقبال موجپای محر وجود خودی 
است اگر حرکت و موج دارد وجود دارد واگر ندارد 
معدوم است و بقول Sey‏ 
سا oN)‏ از آئیم که آرام نداریم 
مسوجیم که اتود کی ما عدم ماست , ۱ 
طفل gal‏ .6 و چون موج بدریای وجود 


نعمت زند گی از دولت Oligb‏ دارم 


اقبال همین مضمون و مفهوم را بکرات بیان داشته و 
هر جا فرصتی یافته این معنی را تکرار کرده و این ابیات 
گواه بر مدعی است ۰ . 
در این دریا چو موج بقرارم 
اگر بر خود نه پیجم نیستم من 
زند گی رهروان در تک و تاز است و wi‏ 
قافله موج را جاده و منزل کجاست 
میارا بزم بر ele‏ که اجا 
نوای GEA)‏ .نرم خیز است 


rf 


بدریا غلط و باسوجش در آویز 


اقبال این معنی را در گفتگوی موچ و ساحل جه خوب 
تشریح کرده می گوید : 


ساحل افتاده گفت ‏ گرچه بسی زیستم 
هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم 66 
موج 5 خود Gass)‏ نیز خرامید و گفت 
* هستم اگر میروم گر نروم نیستم.» 


اقبال باز درجای Ss‏ اشاه به تب و تاب و حرکت 
موج کرده در قطعه" Sys‏ میگوید : 


به بحر . رفتم و ww‏ به sl gtr‏ 
همیشه در طلب استی چه مشکلی داری؟ 
هزار لولوی لالاست در گریبانت 
درون سینه چو من گوهر دی داری؟ 
تپیدو از لب ساحل رمید و هیچ نگفت. 


اقبال در ply‏ مشزق غزلی نیکو.و نغز در این باب دارد 
که روش خطر کردن:و کوشش و مجاهده خود راصریا 
Ok‏ می AT‏ و میفرماید.: 


در جپان دل با دور قمر پیدا نیست 
انقلابیست ول شام و سحر پیدا نیست 
وای آن قافله کز دونی همت میخواست 
بگذر از عقل و درآویز oot‏ .م عشق 
که در آن جوی تنک al‏ گہر پیدا نیسات 
آنچه مقصود خیال نگ و تاز من و تست 


اال ap ees‏ کی او م ات 
بلکه بیفرباید که 7 زندگی جهد است و استحتاق ليست 66 
و لذا باید جاهده و مبارزه کرد و حق خود را گرفت. 
اقبال در بیان این عقیده و روش که مبتی بر کوششی و 
مجاهده cul‏ البته ابتکار نکرده زیرا قبل از او هم بعضی 
از دانشمندان Gly!‏ بخصوص م‌شد و راهنمای او بولانا 
جلال الدین عمد بلخی معروف به روبی در کتاب مثنوی 
بکرات ltl Oh‏ دارد و Oly‏ میفرباید که سالک طریق 
Ge‏ بايد در عین خاوت در انجمن باشد یعنی بقول سر سلسله 
نقشمندیه در باطن با حق باشد و در ظاهر با خلق . لذا 


۳۹ 


سالک در عین توجه ععبود و محبوب و عدم دلبستگ JK‏ 
و منال Lo‏ و ظواهر آن لازم است که هماره در کوششن 
و کار و کسب باشد که " لیس للانسان الا با سعی»» و هر 
چند که از مر کوشش خود نتيجه مطلوب را بدست 
نیاورد غمین نشود زیرا مصلحت امور باراده خداوند حکیم 
و قادر متعال cul‏ که از مصلحت با را از با به ميداند 
بقول حافظ : 


گر چه Gilles‏ نه بکوششی دهند 


هر تدرای دل که توانی بکوش 
و على قول خود مولوی : 


جبر تو حفتن بود در ره سب 


تا نه بینی آن در و در که خسب 


در عدم توفیق در کارها ما نباید دوچار حربان شده 
دست بدامان توکل be‏ و بیکا رگی بزئیم و گوشه گیر 
و راهب شده ترک اسباب و مقدمات کارها بکنیم و بجای 
aKa |‏ شیر درنده باشیم خود را چون روباه شل a;‏ گوشه‌ی 
بینداز .ع و از سعی و عمل دوری کنیم. این روا نیست 


۳۷ 


زیرا که * ال al‏ لا بحب الشاب الفارغ 66 و بعقیدة 
مولوی کسب و طلب و کوشش در زندگی لازم و به 
ترک جمد گفتن خلاف اواس اسلامی است و کفران 
نعمت قدرت اعطائی باری Uk‏ به بنده است. و بر خلاف 
عقیده Gates‏ از صوفیه که طی وهله توکل را که از 
س‌احل سل وک است با ت رک اسباب دنیوی س‌ادف می دانند 


و میگویند : 
در حذر شوریدن شور و شر است 
او توکل کن توکل بتر است 
با قضا پنجه مزن‌ای تند و نیز 
تا نگیرد هم قضا باتو ستیز 
م‌ده RL‏ بود پیش حکم Ge‏ 
تا نیاید wy‏ از رب الفلق 

وک ا که توکل حال و سم سنت حضرت 

ختمی م‌تبت است و تباینی باهم ندارند : 
گفت آری گر توکل رهبر است 
این سبب هم سنت پیغمپر است 


YA 


گنت پیغمبر باآواز بلند 
با توکل زانوی اشتر بند 


رمز الکاسب حبیب a‏ شنو 


از توکل در سبب کاهل مشو 


پای Glo‏ چون کنی خود را تولنگ؟ 
دست‌داری چون کنی پہان توجنگ؟ 


سعی شکر نعمت قعدرت بود 


شکر قدرت قدرتت افزون کند 


مولوی با آن دسته از م‌دمی که جبری بوده و 
Sh‏ کوشش و اختیار و اراد انسانی در کارهایش معتقد 
نیستند HE‏ است » و پس از رد عقاید OUT‏ میفرباید که 
Ghul‏ نباید. در راه حرامی و راهزن بخوابد و خود را 
ببلا بسپرد. و تسلیم حض ssh‏ بلکه بايد مجاهده کند و 
تدبیر بخرج دهد و اینکه تقدیر بدست دیگری است مطلب 
علیحده و دیگری ات © :2 العید ید بر و ayl‏ یقدر »». 


۲٩ 


هر کس وظینه دارد که بکوشد و درعین حال بر خالق و 
بعبود خویش توکل عاید . چنانکه فرموده است ۰ 


توکل میکنی در کار کن 
کشت کن پس تکیه بر جبار کن 


نه اینکه زحمت نا کشیده و کشت نا کرده انتظار نتیجه و 
مره داشته پاشیم . بنکه ۰ 


جد میکن تا توانی ای کیا 
در طریق ابيا و اویا 
کافرم on‏ گرزیان کردست کس 
در ره امان و طاعت یک نفس 
سر شکسته ليست سر ر Ab‏ 
یک دو روزی dpe‏ کن باق بخند 


وی اقبال این عقبده را آب و Ky‏ تازه‌ای بخشیده 

و قدمی برتر نهاده و معتقد است که اگر کوشش نباشل 

زندگ فیست. وعقیده دارد که زندگی هر چند دشوارتر 

باشد و ole‏ آن بیشتر باشد sp,‏ و لذت بخشتر 
cul‏ چنانکه میفرماید : 


گفتا سی که تلخ تر او نکو تراست, »» 


اقبال حقاً مغزی پر جوش و اندیشه ئی عانند سیل خروشان 
داشته است. او از قیل و قال حبریون و احتیاریون خود را 
بر دوو کار آنان ا حرا باق ee‏ خانسته وود خود 
را منقلب و در تگا پوی مدام معرش کرده میفرماید : 


KS‏ ۶ حرف بافان »» بر نتا.ع 


۰ = ۰ ° و ۰ 
نه ختارم توان گفتن نه yee‏ 


که خاک زنده‌ام در انقلاع 
ما Olay‏ نظران خود گره‌کار خود.ع 
اینجه حرف است که سر رشته بدست ما نیست! 


اقبال عقیده مند است که کوشش و محاهده پایان ناپذیر است 
و Wh Glial‏ همیشه در آرزو عشق و بالنتیجه در مجاهده 
باشد و میگوید + 


"7 


تو نشناسی هنوز شوق یرد ز وصل 

چیست حبات دوام ؟ سوختن نا مام 
و این peat‏ بیان این مطلب Sul‏ که معشوق دارای لیات 
عتاف و متنوع است وعاشق نیز صاحب استعداد های متفاوت 
میباشد و عاشق پر حسب آن olde‏ متنوع به ترقیات گونا گون 
میرسد و لذا راه او در سیر ق aul‏ بدون نهاایت و بی کرانه است 
و حرکت Gale‏ و طلب. و کوششی او جاوید است و در نتبجه 
ترق او هم هميشه ادابه دارد و 21M)‏ 

اگر به ساغر bys‏ هزار باده ALS‏ 

هنوز همت او ساغر دگر خواهد 
بعنی این طریق برای سالک phy SLY‏ نیست و زندگی 
ب ی کوشش و تقلا مرگ و پایان منزل کاروان حیات است که 
بقول کلیم کاشی رحمه لته عليه 2 

واصل 3 حرف چون و حرا پسته است لب 


چون ره eK‏ گشت جرس بی زبان شود 
و اقبال همین معنی را در جای دیگر Oly‏ داشته onde‏ دارد 


۳۲ 


که dpe‏ نباید پایان پذیرد و کار و کوشش همچنان باید 


دوام یابد : 
OLS‏ مبر که پپایان رنید کار مغان 
ااا دە ور رک 6ا اا 
اقبال پایه و بینای این Adds‏ * کوشش و جا هدات Sle‏ 
خود را مبتتی بر تربیت و تکامل "" خودی » بنا مهاده و اصل 
نظام عالم را هم از خودی دانسته و وحود را یک سلسله 


حرکات و فعالیت و dpe‏ بر Glo‏ و استحکام خودی میداند 
که 


هرچه میبیی ز اسرار خودی است 


او جپت سیدن “abe‏ اعلی و جذب کردن انوار itll‏ 


( نه حذب شدن در انوار cpl‏ و bs‏ فی atl‏ شدن ) و برای 


وصول بهدف GK‏ و م‌تبه اعلی و اکمل معتقد است که 


۳۳ 


اول. اطاعت 
دوم . ضبط نفس 
سوم . نیا بت tl‏ 


و این سه م‌حله را باید ‏ ماحل تصوف یا سل وک اقبال.. 
نام eee‏ 

اقبال این مطلب را در کتاب ‏ اسرار خودی »» که 
در سال aye‏ و پس از مس‌اجعت 1 اروپا منتشر کرد 
Tey ts‏ يان .داه eed‏ بای تفیل هدور هر لها 
نخست که اطاعت باشد خدمت و منت و صبر و استقلال و 
متانت و تحمل را توصیه میکند و از حیوانات شتر را که 
دارای این خصائل است Sr‏ آورده و انسانی را به پیروی از 
احکام شرع حنیف Yast‏ و تحریص کرده معتقد است که در 
اثر اطاعت از قانون حمدی و اجرای وظائف و Obst‏ فرائض 
AS NG E E‏ کی از E O‏ 
کس خواهد شد و 


باد را زندان کل خوشب وکند 


قید بو را “SE‏ آهو «AS‏ 


کلگون حجم‌ره بودن “ee‏ نت هر حیزی ly‏ هم cel‏ و 


۳ 


ن 


رسمی است Stas‏ از OT‏ پیروی و اطاعت AT‏ قوی و 
مستحکم خواهد شد , حنانکه قطره‌ها gg pe‏ ند ند و Lys‏ 
شوند و ذ ره‌ها بیکدیگر وصل شده صحرا گردند و از این (حاظ 
که از قانون و رسم خود پیروی کردند استوار و پرنیرو میشوند. 
پس انسانی جرا از این قاعده روگردان و از سامان خود غافل 


باشد؟ 


سفر بیابان SUE‏ آزاد و ” مطلق‌العنان »» است. بعتی پس 
از اطاعت و جبر حالت استقلال و اختیار برای او حاصل میشود 
را سر طاعت بېد و نه پندارد که این کار سخی است و شکوه 
سنج سخی آئین نگشته‌از حدود اواس حضرت مصطفی الانبیاء 
aol be‏ عليه و اله وسلم بیرول نرود U‏ از این مس‌حله 
اطاعت»» خوب و مستقل بدر آید و Asa‏ آنکه . 


تو هم از بار فرائض سرمتاب 
بر حوری از عنده حسن الماب 


در مس‌حاد" دوم Aline‏ ضبط نفس و درست کف ely‏ 


Yo 


فرمان پذیر دیگران خواهد شد و لذا تسلط بر نفس ضروری و 
لازم است تا علائق مادی نتواند بر او غلبه کنند یعنی حب 
مال و دولت و وطن و اقربا و زن و فرزند و عایل به فحشاء و 
منکر و ترس و اطاعت بباطل و این علائق را با قدرت مام 
پتواند از خود دور AS‏ یعنی عشق بخداوند تعالیی را باید 
ply‏ این علائق تسط بدهد بطوری که جالبی متعلق 
شود و از هزار برهد - بعبارة اخری در زير این چرخ کبود از 
هر چه رنگ Ghai‏ گیرد آزاد شود و فقط بسوی حالق بی‌همتا 
توجه LUC‏ و حکم آیه کر ,مه * و من‌الناس من یشتری نفسه 
ابتغاء م‌ضات I‏ والته روف با لعباد »» ( آیه" شرینه yey‏ 
سوره مبا رکه البقره ) نفس خود را برضای خالق سودا کند و 
حصار حصین لا اله الا dl‏ را عانند صدف و تاز را گوهر 
آن بداند dp‏ ماز برای مسلمان ge alc‏ اصغر و همانند 
خنجری است: که قاتل فحشاء و بغی و منکر میباشد که 
* اتل ما اوحی الیک سن ‌الكتاب واقم‌الصلوة ان الصلوة 
تنهی‌عن الفحشا" والمنکرولذ کرانته | کبر والته یعلم ما تصنعون . 
( سوره مبارکه عنکبوت “asl‏ کریمه go‏ ) 

و نیز بفرمان يا ایها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما 
کاب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون »» (سوره مبا رکه 
البقره aul‏ شریفه ۳ج ,) و صوموا تصحواء» روزه بدارند که روزه 
برجوع و عطشی شبخون زده حصار و خیبر تن‌پروری را 


۳۹ 


می شکند و Gli‏ خير و انفاق با توجه به آیه کر عه 
?” یا Gl‏ الذین آمنوا انفتوا lish le‏ کم من قبل ان dL‏ یوم 
لاییع as‏ و لا خنه و لا شفاعه و الکافرون هم الظالمون , »» 
al)‏ کر مه ۽ سوره مبا رکه البقره ) و فرمان ‏ لن تنا لوا 
البرحتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من‌شبی- BIG‏ به علیم»» 
( سوره شریفه ال عمران al‏ حنیفه ٩7‏ ) بايد بخشود و انفاق 
کرد و دل قوی داشت که در اثر آن نه YS‏ کاری یک 
و خدا پسند کرده‌اع . بلکه زر افزایش می یابد اما حسب 
و علاقه و بندگی از کم میشود و شخصیت فدای پول پرسی 
میگردد و خلاصه آنکه این تسلط بر نفس و گرفتن 
زمام ol‏ هر جند سخت است اما ask‏ استحکام حودی شده 
اسلام تخص pK‏ و استوار و خودش پخته میگردد. اقبال 
در این باب میفرماید : 


نفس نو مثل شتر خود پرور است 


خود پرست‌و خودسوار و خودسر است 


ر شو آور زمام او به کف 

تا شوی گوهر اگر باشی خزف 
هر که برخود نیست فرمانش روان 
میشود فرمان پذیر از دیگران 


۳۷ 


تا عصای لا اله داری بدست 

هر طلسم خوف را خواهی شکست 
هر که Go‏ باشل چو Ole‏ اندر تنش 
خم نگردد پیش باطل گردنش 


۳۸ 


حوف ۳ در سيله او oly‏ ليست 
خاطرش م‌عوب غير الته نیست 
هر که در اقلیم لا آباد شد 
فارغ از بند زن و اولاد شد 
میکند از باسوی قطع نظر 
می هد ساطور بر حلق پسر 
با یی مثل هجوم لشکر ul‏ 
لا الله باش د صدف گوهر تاز 
قلب pte‏ را حسج اصغر ماز 
قاتل فحشاء و بغی منکر است 


۳۹ 


روزه برجوع و عطشی شبخون زند 
خیبر تنن پروری را بتکند 
مومنان را فطرت افروز است حج 
هحرت آسوز و وطن سوز است em‏ 
طاعی dali‏ حمعیتی 
ربط اوراق تتاب ملت 


که 


حب دولست را قدا سارد زکوة 


هم مسمأوات آشنا سازد زكوة 


دل ز حتی تفقوا محکم کند 


زر فزايد ات زر كم كند 


این همه lel‏ استحکام تست 


پخته یی کم اگر اسلام تست 


g, 


اهل قوت شو ز ورد یا قوی 
تا سوار SLE pal‏ شوی 
و ابا حاصل ala.‏ سوم ارتقاء انسان بدرجه رفیعه" 
نیابت itll‏ و خلیفه الله شدن است. یعنی این پیاده فرزین, 
میشود و بهتر از OF‏ میگردد که بود و پیشوا و حا کم شده و 
بر جهان و آدمیان حکوت بیکند و همه باید از این شخصیت 
UL‏ اطاعت نند و این Gate‏ آدمی میتواند اختبار داشته 
باشد و از Of‏ رحالی که 15177 ارادوا اراد »» باشند و دست 
و پا بسته تسلیم جبر نگشته و با قدرت بزرگ خدا داد سعی 
در تغییر مقدر کنند و جہان و اسلام را بسوی پیشرفت و 
اعتلاء رهبری کنند و خداوند تعالی نیز فرسوده است : 


ان al‏ لا غير ما بقوم حتی یغیروا با با نف مم 1 
اقبال در این باره چنین میگوید : 
نایب حق در جهان بودن خوش است 
نایب حق همجو Ole‏ عالم است 
هستی او ظل اسم اعظم است 


gy 


ae 
بود‎ AST از روز جزء و کل‎ 
بود‎ dil در جهان قاعم باس‎ 
حنمه حون در وسعت عالم زد‎ 


اتن باط مهاه را برهم ولد 


عالمی دیگر بيا رد در وحود 
صد جهان شل جهان جزء و کل 


پخته سازد فطرت هر خام را 
a eer Ora) ae eee‏ ی gee‏ 


هر حق بیداری او خواب او* 


* اشاره بای" سبارکه ,ور از سور شریفه آل Olas‏ اس تکه ‏ 
بیفرباید : 
الذین ی ذکرون I‏ قیابا و قعوداً و على حننو بهم و یتفکرون 
نی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک 
فقنا عذاب الثار , 


fy 


شوپ ر آسوزد آهنگی wld‏ 
میدهد هر چیز را رنگ wha‏ 
نوع انسان را بشیر و هم RA‏ 
دم سپا ھی هم ane‏ ھم امیر 
clei‏ علم الاسم‌استی 
سر سبحان الذی اسراستی 
از عصا دست سفیدش محکم است 
قدرت کال ٍ بعلمشر توام cal‏ 
تيز تر گردد سمند روز کار 
خشک سازد هت او نیل را 


بیبرد از مصر اسرائیل را 


ty 


ازقم او خیزد اندر گور تن 
ده جانها چون صنوبر دز چمن 
old‏ او توحیه ذات عالم است. 
از حلال او ات عالم است. 
ذره خورشید آشنا از سایه‌اش 
قیمت هستی گران از مایه‌اش 


زند گی بخشد ز اعجاز عمل 


میکند جدید. انداز عمل, 
جلوه‌ها خیزد ز نفس GY‏ او 
صد کلیم آواره Glin‏ او 


زد کر aa‏ کسیر yo.‏ 
ميدهد اين خواب را تعبیر نو 


3: 


طبع مضمون بند فطرت خون شود 
تا دو بیت ذات او موزون شود 


مشت خاک ما سر گردون رسد 


غنجه" با گلستان در دامن است 
ای سوار اشهب دوران be‏ 
ای فروغ دید Ol‏ بيا 


Lo 


رونق هنکامه" ایجاد شو 


در سواد د يده ها آباد شو 
شورش اقدام را خاموش کن 
Mes‏ ره ye‏ اد ie‏ خر 
Be‏ و ای iG Bet‏ 
جام صهبای at‏ باز ده 
حنگجویان را بده پیغام che‏ 
نوع انسان مزرع و تو حاصلی 
ly‏ زنسدی را نزن 
ریت از جور خزان برک شجر 
جون بهاران بر ریاض با گذر 


bs 


سحجده های طفلک و بر نا و پیر 


از جین شربسار ما بگیر 


از وجود تو سر افراز > ما 
پس‌به سوز این جهان سوزیم‌ما 
اقبال در حریض به کار و کوششی و صعود مرحله 
و شاه مس دان حضرت شاه ولاایت ماب على عليه السلام باشد 
Las‏ در کتاب ” اسرار خودی »» ذ کر کرده و پس از مدح 
آن حضرت و دودیان مطهرش و ذکر ارادت خود بان 
اخاندان عزت و فتوت که در ضمن این اشعار بیان داشته : 


Gis‏ را سربایه Ok!‏ علی 


از ولای دودسانش زنده ام 
در Opa‏ مثل گہر 0 al ons;‏ 


۷ 


رک . وارفته" Liss‏ ره ام 
در حیابانش جو بو آواره ام 
نمی | SFiS‏ ز تاک من از او است 
از رخ او فال پیغبر گرفت 
ملت مق از شکذهتن فر گرفت 
:قوت دين مبین فرموده اش 
eel lok”‏ پذ ير از دوده اش 
مر‌سل Ge‏ کرد نامش بوتراب 


۸ 


اقبال میپردازد بتذ کر و توضیح این نکته که کنیه *"بوتراب» 
والقاب و صفات ?7 ید ail‏ 06 و شیر خداء» و * کرار»» که 
در مورد OF‏ حضرت TS‏ میشود Spt Lim‏ صفات بارز و 
خصائل عالی OF‏ بزگوار است و برما لازم است که در سر 
اسماء و القاب مزبور توجه کنیم : 


هر که دانای رموز زند گی است 


سر اسمای على داند که حیست 


و بعد خصائل و صفات و فتوحات و مقام Ol cay‏ حضرت 
را بیان داشته lel‏ را از سبب پرورش و تربیت خودی و 
اطاعت از قوانین الهی و تسلط بر نفس که آن ذات مبارک 
وجود داشته دانسته و این پیشوای بزرگ و dle‏ بقام اسلام 
و وی ail‏ غالب را برای پیروی از روش پسندیده و تکامل 
خودی يا خویشتن عردم توصیه کرده میگوید که چون آن 
حضرت بر اقلیم تن فاتح شد و یط لین کرد Ob‏ تة 
اعلی رسید . 

aK Jul‏ که این تن خاک تاریکی است که 
عقل از پیداد او در شیون و زحمت است و با انکه فکر آدمی 
بلند پرواز و شمباری ول ایا حشم عقل او کور و 
گوش هوشش کر است یعنی با چشم بازو گوش باز خوب 


tq 


می‌بیند و نیک می‌شنود و لذا هوی و هوس تيغ دو بر و رند 
خطرنای بدست بنی آدم oslo‏ و AK‏ رهزنی غدار و 
خونخوار در عرصه GST‏ رهایش ساخته و لیکن : 


شیر حق این خاک را تسخی ر کرد 
این کل تاریک را اکسیر کرد 
مس‌تضی کز تیغ او حق روشن است 
بوتراب از فتح اقلیم تن است 
مس د اکور یز از کراری است 
گوهرش را ابرو خود داری است 
هر که در آفاق گردد پوتراب 
باز گرداند ز مغرب آفتاب 
هر که زین برس کب تن تنگ بست 


چون نگين بر حاع دولت نشست 


زیر پاش اینجا شکوه خیبر است 


از خود آگاهی ید الهی AT‏ 


از ید الهی شنهنشاهی AS‏ 


cols‏ او دروازه" ore‏ علوم" 
زیر فربانش حجاز و چين و روم 
اقبال پس از این مقدمه سخن باندرز گشوده انسان را بکوشش 


و فعالیت و تخلیق و مبارزه با مشکلات تشویق کرده 
دیفرماید : 


تا می روشن خوری از تا ک خویش 
سنگ شو ای همجو کل نا زک بدن 


تا شوی OL‏ دیوار جمن 
* اشاره بفربايش حضرت رسالت پناهی است که فربود : 


” انا مدینه" العلم و على باہها.“ 


۱ 


از کل خود آدمی تعمير کن* 
گر بنا سازی نه دیوار و دری 
خشت از خاک تو بندد دیگری 
اله و فریاد و ماتم تا کیا 
سینه کویبهای پی هم تا کا 
در عمل پوشیده Operas‏ حیات 
لذت تخلیق قانون حيات 
خیز و خلاق جمان ‏ تازه شو 
شعله در بر کن خلیل آوازه شو 
بایان ا اعد pele,‏ 


هست در Olas‏ سپر انداختن 


*# تعمیر کردن در حور ا و پا کستان بمعلی 
| **ساختن و بنا کردن است 5 
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اقبال مبارژه دام و Sele‏ ممتد و کار خستگی نا پذیر 
را قانون طبیعی بیداند و معتقد است که آدمی بايد خود را 
نشان دهد و نیروی خفته در درون خویش را بیازماید : 


وا عودن خویش را خوی خودق است 


حفته در هر ذره Cay‏ خودی است 


علامه اقبال در شرحی که به پروفسزر نیکلسن زاجم به Gla‏ 
عقیده خود وکتاب اسرار خودی می نگارد مفصلا شرح مید هد 
که هدف مدهبی و اخلای انسان آثبات و تکامل خودش هست 
نه افنای وجود » و غرض GUS‏ خودی و شتخصیت است نه 
Gls .‏ خویشتن » و برای انجام این کار انسان ناید بطرف 
وحدت سیر کند تا حدی که هرچه قدر pol‏ بخدا نزد یکتر 
شود کاسل‌تر میگردد » و دز زندگی هر چه شخصیت را 
تقویت کند خوپست و هر Sim‏ که آن را ضعیف سازد بد 
است و م‌دود. لذا همه امور و اشیاء و اعمال و هنز و 
مذهب و غير هم باید از نظر غره YT‏ و ob‏ شان برای 
شخصیت و خودی و پرورش آن سوزد i‏ و قضاوت قراز داده 
شود. Gre‏ ورزیدن دام و مبارزه و مقاومت کردن و 
کسب و کوشش مدام "" ذستور حیات جاؤید ee‏ است : 


or 


یقیں عکم © عمل پیهم » محبت فاتح عالم 


جبهاد زندکانی میں ھیں یه س دوں کی شمشہریں 


و زندگی انسانی از روحی گرفته تا جسم » از فردی گرفته 
G‏ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی pr‏ تبط است و ابوز بذهبی 
و تکامل روح و پرورش خودی از ماحول بادی او جدا 
ces‏ زرا کو کر یی زاز اسول انا Poe‏ 
cul‏ و در این gh‏ مقایسه نیقی در یکی از کتب اردوی 
خود ( بال حبریل ) تحت عنوان "" دين و سیاست »» دارد. 
این فیلسوف عالیقدر بیان میکند که هر چند اسلام معتقد 
بوجود نیروی عظیم خدا Golo‏ در درون آدمی است که میتواند ` 
رشد و تکاسل bh‏ و به علیین برسد اما بخاطر آن نباید 
زند گی مادی را طرد کرد و از کار و کوششی کناره جست 
بلکه تکامل واقعی اینست که آدمی بر ماحول Gols‏ خود 
و بر قوای Carb‏ با نور حقیقت و نیروی معنوی و بباره و 
مجاهده Yl GU‏ ول در عیسویت GLE‏ و ستگاری روح در 
Clay‏ است و لذا روح و بادیات از هم حداست و 
بنا بر این زندگی اجتماعی فرد عیسوی که بخواهد روحش 
را پرورش دهد و اعتلاء معنوی Ak‏ معذور است و عتواند 
وارد کشا کش اجتماع و اقتصادیات و سیاسیات بشود. 
اما در اسلام چنین نیست و کارو جاهده اساس زند گی بذهبی 


of 


~ 


است و پیشوایان بزرگ صدر اسلام هم خود بهترین مونه و 
مصداق uke‏ این مدعی بوده آند . 


SLI‏ می گوید مسلمان نباید ,مانند شبتم ضعیف 
باشد بلکه WL‏ همانند ریزه" الماس و سخت و برنده و 
درخشنده باشد و دراین باب میفرماید : 


فارغ از خوف و غم و وسواس باش 
پخته مثل سنگ شو الماس باش 


ه رکه باشد سخ تکوش و سخت گیر 


در صلابت آبروی Sa;‏ است 


ا توانی نا کسی نا پختی است 
اقبال wile‏ حافظ که فرموده است ۰ 


چرخ برهم زم ارجزبمرادم کردد 
من نه آم که زبونی کشم از جرخ فلک 


میفرماید : 


سد خود داری که Ath‏ پخته کار 


گرنه سازد با مزاح او جهان 


میشود جنگ Lj)‏ با آسمان 


میکند از قوت خود آشکار 
روزگار نو که باشد ساز گار 
اين are‏ بزرگوار معتقد است که آدم در مبارزه cule‏ 


اگر م‌دانه کشته شود صد بار بتر است تا تسلیم گردد و 
یز عفو و اغماض بیجا را علامت ضف میشمارد و میگوید که 
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ضعف آدمی را منحط کرده از خصال نیک دور میدارد, 
اقبال نیرو را ره" وجود دانسته میگوید که جوی قدرت 
سبب میشود که دعوی انسان حجت و دلیل نخواهد و در 
این باره چنین میسراید : 


درجمان نتوان | گر م‌دانه زیست 
همجویردان حان سپردن زند گس 
زور خود را از مہمات عظیسم 
عشق با دشوار ورزیدن خوش است 
جون‌خلیل | زشعله کل چیدن‌خوش است 
ممکنات قوت سدان کر 
گردد از مشکل پسندی آشکار 
زندگنی قوت پیداستی 
اصل او از ذفق استیلستی 


ov 


عفو بیجا سردی خون Sin‏ 


سکته ی در بیت بوزون Lm‏ 
یات 
ه aul‏ 
تاد ار 0 
توانی را قناعی خوانده اس 
ذا ۰ ve‏ تم 
توانی زندگی را رهزن است 
بطنش از خوفو دروغ آبستن است 
Bye ry ۴‏ 
با توانایی صدافت توآم | 
خود | OE‏ همین جام جم است 
7 
شرح رمز حق و باطل قوت اس 
a ie‏ 
عى گر al‏ دار از قوت ۱ 
د 
عوی او بی نیاز از حجت | 
حیچت است 


ON 


باطل از قوت پذیرد شان حق 


خویش را حق داند از بطلان حق 


از کن او زهر کوثر میشود 


حير را گوید شری » شر میشود 
حضار محترم | 


این برد عقیده تصوف و آرمان سخت کوشی اقبال که 
یکی از gute‏ اصول و روش‌ها برای زندگی و تکامل شخصیت 
. و پرورش خودی و ade‏ بر مشکلات و باعث اعتلاء و 
نیرو مندی و نیل بافتخار است. 


ملاحظه بیفربائید که اقبال بنای فلسفه خود را 
بر پایه‌های متبن اسلامی استوار ساخته و در عين حال که 
با را به ت ز aS‏ باطن و صفای ضمیر و پرورش نيرو و KS‏ 
آن موهبت الهی که بوجود در اندرون انسانی است ارشاد 
میکند عبارزه و کوشش نیز دعوتمان کرده وبا را بر انگیخته 
cul‏ تا هماره در “alole‏ حیات باشیم چنانکه گفته است : 


۰۹ 


حدیث بی خبران است G7?‏ زبانه بساز »» 
ab)‏ باتو us‏ تو ALL‏ ستیز 
اکنون اجازه فرمائید پایان مقال خود را با چند شعر 
سود مند این فیلسوف مسلمان و علابه فقید خاعه 
دهم که باز آدمی را bls‏ قرار داده و فرموده است ۰ 


از دو عالم خویش را هتر شمر 


اهمداعء 


به دانشکدة اورینتال * دانشگاه پنجاب ؛ لاهور > 


با تعارفات و اخلاص ذویسنله ۰ 


فوله عالی : 


« و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقو|.» 


تلب ما از هند و روم و شام یست 


مرز و بو ما yo‏ اسلام cus‏ 


ge Jol‏ را حجت‌ودهوی یکی است 
شمه دای ما جدا؛ دل‌ها یکی آست 


علامه اقبال 


اتحاه مسلمانات از نظر اقبال 


می لکنجد مسلم ائدر مرز و بوم 
در دل او یاوه گردد شام و روم 


اقبال 


جوش و خروش و سوز و گدازی که در فکر شوریده 
و درون پر هیجان علامه اقبال بوده و از آثارش مشود است 
همه منبعث از اسلامیت و اسلام دوستی و Ole!‏ حکم و يقین 
colt‏ مسلمانی اوست. کدام اثر او را می خوانیم که اشعاری 
درربار دراین. gh‏ ندارد؟ همه جا او یک هدف دارد و آن 
۲ خدمت به اسلام »» است » همه وقت یک آربان دارد و 


آن ‏ اعتلای اسلام »» است. هماره یک آرزو دارد و آن 
۰ اتحاد و عظمت و قدرت مسلمانان »» است. 


اگر فرد را به تربیت *" خودی » و توسعه و تکامل 
نفس و پرورش خویشتن تریص و به طی ماحل سه گنه" 
نربیت و aS ee‏ عبارت از ۱٩‏ اطاعت و 7 ضط نفس »» و 
* نیابت الپی »» باشد دعوت و تحریض می کند برای cal‏ 
cul‏ که یک * فرد مسلمان کامل »» تربیت شود و این افراد 
یکایک ee‏ گشته برجهانی حکوست کنند و اصول din‏ 


اگر ملت را به فا ane‏ در جامعه اسلامی رهبری ۱ 
می کند می خواهد که یکت ۱٩‏ جایعه" تیرومند متحد اسلامی »» 


درست شود . 


اگر از مظالم غربیان و نیرنگ فرنگ سخن می گوید 
مايل cul‏ که مسلمانان آ کاه و بیدار باشند »۰ و از حال 
فلت yoy‏ امه از ?2 یاب گران ٤‏ پر خیزند: 


اگر از حریت سخن میراند. از دل و جان آرزوی 
* مسلمان آزاد »» م ی کند نه غلام حلقه بگوشی که PLY‏ 


رودش به شست دیگران »۰ باشد . 
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سي 


۱۱۸۸۸ 


سے 

: جڪ 

کک 

دنتست ايت شین یلد بت 
بر سب 


AWN الا‎ qj 


۱/۰ u 
۳ ۱ 


1 ۲ 
Pras, ۱ 
UF cine hea | 


i 
۳ 


) قرطبه ( اسپائیا‎ tree اقبال در‎ ate 


در حال لماز خواندن 


پس همیشه و همه جا هدف او آزادی و حریت و 
JLT‏ و جلال مسلمان و برتری و عظمت و اعتلای ااام 
و اتحاد و اتفاق سسلمانان جہان است و بس. 


و همین نصب‌العین و آرمان‌هاس ت که زندگی اقبال 
را وقف خدمت مسلمانان کرد تا بدآنجا که او تام حیات 
و تادم واپسین ی فکر و زبانش دراین باب مشغول و 
گویا و مبلغ بود , 

او Yer‏ در" انچمن حمایت اسلام » کارکرد و 
رحمت برد . oe‏ اشعار پر سوزی همانند ناله“ يليم ¢“( 
ساخت » و زبانی * ابر گر بار» را برشته و سلک نظام 
کشید » و وقتی ‏ رازو نیاز بتیم با ماه »» را سرود » و روزی 


عناسبت فتوحات تر کیه جوان ات ی 


را بنظم آورد . 

در اتحادیه مسلمانان کل هندوستان چه آنوقتی 
و زطق های حالب و حساسی بیان داشت . 
و حضرت UT‏ خان Gt‏ در کنفرانس میزگرد لندن ( (rary‏ 


4۷ 


حاضر شد که جاهدات آزادی خواهانه او دراین وهله فراموش 
نا ae‏ است. از حمله KY‏ کاندی و نیز با رجال سیاسی 

و اولیای امور دولت اتکلیس مذا کرات موثر و مفیدی oe‏ 
هميشه در خاطره ها باق مانده و می HL‏ و از یاد نخواهد 
رفت . 


او شب 9 رور در خدمت مس دم حاضر بود و آنان را 
ارشاد و هدایت و تشجیع Spee‏ 

این همه فعالیت و مجاهدات فروغی از یک کانون 
فروزان و متشعشعی بود که Ole po:‏ عقیده“ راسخ و ok!‏ 
بی خلل اسلامی اقبال »» باشد. 


را سر بلند و بلند آوازه میخواست . مسلمان را آزاده و آساده 
میخواست , مسلمانان را متحد و متفق بیخواست, او میگفت 
مسله‌انال همه باهم براد رند : 

کل مومن اخوة اندر دلش 

حریت سرمایه آب و bs‏ 


و مسلمانان اعم از فرمانبر و فرمانروا » کارگر و کارفرما ath‏ 
مساویند : 


IA 


Gee 


مسد پادشاهی - لا هور 


پیش قرآن بنده و مولی یکی است 


بوریا و مسند دیبا یکی است. 

9 همه باهم AOE‏ 
۱ گفت ای یاران مسلمانيم ما 
تار چنگیم و یک آهنگیم ما 


“ops‏ ور نوای بوذر است 


گر جه از حلق JX:‏ و قنبر است 


و ol‏ مسامای بتر است که متقی‌تر و معناً برتر باشد » که 


ان | کرمکم انقیکم:, 
م‌سلان و انبا آبای او 


| کرم او نزد حق CWI‏ او 


وگرنه در اسلام امتیاز نژادی و از OT‏ قبیل مزایای بی‌معنی 
وجود ندارد و و اسلام : 
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Ar sei اکت‎ 8 
“gil, او مساوات‎ ol. در‎ 
ee 


این فرد مسامان واقعی که خود نمونه مسلمانی است 
و این همه برای شرق و اسلام کار و کوشش کرده و CALE‏ 
do‏ اعلی به حفیقت اسلام واقف و به عظمت Ol‏ بعتقد و 
ope‏ آن از پندار و گفتار و کردار خود همه را آ که ساخته » 
تکیه کلام و Samy‏ اصولا" مبنای عقیده فلسفی خود را 


پر وحدت اسلامی 3 اتحاد شتا Owl‏ قرارداده و با اصول ِ 


کونه نظری ملیت‌ها و شوئیسم مخالف است و عقیده دارد که 
این رویه سبب نفاق بنی نوع ye.‏ ان و بالنتیجه 
ek‏ بد پینی‌ها و دشمنی‌ها و حنایات و قتل و غارت‌ها 


بن ردد اف کشت می گوید که : 
اصل‌مات در وطن دیدن که چه؟! 
باد و آب کل پرستیدن که جه؟! 
بر نسب نازان شدن نادانی است 


حکم او اندر تن و تن فانی است. 


اقبال می گوید که اصل ملیت اینست که دلها باهم یکی 
باشد که هم دی از هم Gh)‏ بهتر است و فقط وحدت فکر و 
آرمان تشکیل دهنده" یک قوم می تواند باشد ؛ 


دل مقام خویشی و بیکانی است 
شوق را مستی ز هم پیمانی است 
ملت از یک رند دامپاستی 
روشن از یک جلوه این سیناستی 
قوم را La at Jl‏ با رد یی 


جذبه باید در سرشت او یی 

هم عیار خوب و ز شت او یی 
اقبال از اینکه جمعی از سدم بر مبنای افکار ملیت پسندی و 
وطن سازی از م‌احل آدمیت دور می مانند و از یکدیگر 


بیکانه می شوند شکوه کرده با اشاره به آید" کر مه 
" ألم تر ال الذین بدلوا نعمه" انّه کفراً واحلوا قومهم 


vt 


دارالبوار جہنم یصلونها ots‏ القرار .۰» می‌گوید : 


آن Oka‏ قطع اخوت کرده‌اند 
بر وطن تعمیر ملت کرده‌اند 
نوع انسان را قبائل ساختند 
جنتی حستند در بشس القرار 
این شجر جنت ز pile‏ برده است 


تلخی پیکار بار آورده است 


م‌دمی اندر جپان افسانه شد 


آدمی از آدمی بیگانه شد 


ادت کم شد و اقوام ماند 


AY 


اقبال معتقد است که کم قرآن کریم همه بايد مبل الته 
۳ پاشند و متفرق و متشه ۰ نگردند. 

اقبال همه مسلمانان را ChE‏ یک Sone‏ 
غنجه‌های یک شاخسار میداند و می گوید : 


نه افغانيم و نی ترک و تتاریم 


حمن al)‏ و از یک شاخساريم 


که ما پرورده" یک نو بهاریم 


+ چ + 


اقبال واقعاً عقیده دارد که مقررات اسلامی بهترین 
اصول آدمیت است و با پیروی از آنا نظام عالم باق و صلح 
و صفا و axel‏ و عدالت و کوشششی و آسایش برقرار مشود 
و آدمیت کامل را در پیروی از قوانین اسلامی میداند و 
مسلمان واقعی را متخلق abo‏ این فضائل و Guilt‏ دانسته 
سعادت حامعه را در آن میداند و ما سوای آن را درست 
نمی داند و همه را بان حشمه" فیاض سعادت زهبری می کند و 
بر اساس این انديشه خواهان یک " ملت. اسلامیه »» و يا 


vY 


یک " جابعه مسلمان بتحد و برادن»» است که امان و 
Gis‏ بخدا و سول شالده" آن OL) Le‏ عظیم و رشته" وصل و 


ربط این نظم مشن باشد و سراسر گیتی را قرا کیرد و حکوست 


کند تا حقیقت اشاعه ath‏ باشد. او عقیده مند است که هر 
فرد پس از توسعه و پرورش ‏ خودی » بايد در جماعت 
فرو رود و تشکیل ملت بدهد و قوی و پیرومند شود که 
بی وجود آن حیاتش میسر يست ۰ 

فرد را ربط حماعت رحمت است 

تا توانی با جماعت gh‏ باش 


رونق هنکامه احرار باش 
حرز dle‏ کن “aS‏ خیرالبشر 
رست شیطان از جیاعت دورثر 


فرد و قوم آئینه" یکدیگرند 
سلک و گوهر QUEST‏ و اخترند 


۷ 


مزار علامه اقبال فقید در لاهور 


فرد نی کید زر ملت احترام 


ملت از افراد می یابد نظام 
فرد ۳ اندر حماعت ry‏ شود 
قطره" وسعت طلب قلزم شود 


گوهر مضمون چیب خود شکست 


برگ سبز کاز نهال خویش ريخت 

او Obs‏ بان Gelli‏ میت 

Sul غافل‎ sols GUUS ay 

قوتش آشفتگی را مائل است. 
و نیز می گوید که مات از اختلاط افراد پیدا شده و ارکان 
اساسی ملت اسلامی دو رکن است که اولی عبارت از MEL‏ 


به توحید ذات اقدس حضرت باری Ls‏ است و ” اهل نطو 
را رمز توحید ازبر است»» و دومی نبوت حضرت ختم س تب 


ve 


صلی الته عليه و آله وسلم می باشد که : 


حق تعالی Sy‏ ما آفرید 
yo alba 45‏ و Sol‏ 
حرف بی صوت اندرین عالم 6.29 
از رسالت مصرع موزون eas‏ 
از رسالت همنوا گشتيم با 
هم تقس هم مدعا گشتیم با 
و این نبوت حضرت رسالت پناهی و ختمی م‌تبت برای این 


cul ody‏ که نعمت خداوندی بر لوق اکمال AGL‏ و 
بنی نوع آدم در حریت و مساوات و اخوت زیست کند. 


این علامه عالیقدر میگوید که حون ملت حمدی براساس 


توحید و نبوت مستقر است پس ذپایت مکاڼی ندارد و 
اسلام را صز و بوم خاصی نیست و هر ملک بلک منلمان 
است. .که ملک خدای اوست 6 ۰ . ۱ 


v4 


باده" تندش جامی بسته ليست 
هندی و چینی سفال جام باست 


قلب ما از هند و روم و شام ذیست 
مرز و بوم ما بجز اسلام نیست 
په چ چ 


اقبال وطن را اساس ملیت 3 داند و برای ملت عمدی 
قاثل به ذبایت ژمایی فیست و این Gel‏ را ابدی بیداند 
که الاسلام یعلو و لا یعلی علیه 66 و چنین بیان می AS‏ 
که برای هر pee‏ مگ و اجلی است که و لکل امه" 
احل . . . ek‏ افراد می بیرند » سلطنت ها از بین مپروند » 
کشورها نابود می گردند» ابا اسلام باقی است. کل اگر 
پز مس ده شده می میرد لکن فصل مار هر ساله ak‏ ات و 
دست تطاول ایام و سموم خزان دهور را برورق نازنین این 
کل خوشبوی زیبای اسلام اثری مخالف نیست و لذا تا پایان 


vv 


ایام Olas‏ باق 3 برقرار است و عطر gist‏ و حانفزای دارد 
و کم “al‏ کر یه" / انا نحن نزلنا الذ کر و اناله لحافظون »» 
خداوند تعالی حافظ و حامی آن است : 

غنجه نی از دست گاجین خون شود 

از چمن بانند بو بیرون شود 

فصل کل از نسترن باق تر است 

از کل و سرو و سمن باق تر است 

فرد بر میخیزد از مشت گی 

قوم زايد از دل صاحبدلی 

فرد پور شصت و هفتاد است و بس 

قوم را صد سال مثل یک نفس 

گر جه ملت هم میرد مثل فرد 

از اجل فرمان spk‏ بثل فرد 


۷۸ 


اصلش ازهنکامه قالوابلی است 
ز آتکه با را فطرت ابراهیمی است 


از ته .انش بر اندازیم کل 


نار هر ترود را سازيم کل 


رومیان را گرم بازاری اند 
آن حمانگیری جهانداری اند 
شتا ساسانیان در خون نشست 
BI)‏ حم OL 52 “asl‏ تفت 


۷۹ 


استخوان او ته اهرام باند 


ملت اسلامیان بوده است و هست 


اقبال نظام حماعات را منوط و وابسته" get‏ میداند و آئین بل 
و جامعه" اسلامی_ را قرآن کریم میداند و به مسلمان خطاب 


کرده می گوید : 


۳ و و سس 
زیر گردون سر مین نو حیست؟ 


آن کتاب زنده قرآن حکیم 


حکمت او لایزال است و قد.ع 


۶ 


نسخه" اسرار تکوین حیات 


ہی ثبات از wig‏ گیرد wl‏ 


نوع انسان را پیام آخرین 


حرا سل او رحمه" للعا امین 


ارج می گیرد از او ا ارجمند 


ای گرفتار سوم امان تو 
شیوه های کفری زندان تو 
گر تو می خواهی مسلمان زیستن 
نیست ممکن جز به قران زیستن 
از تلاوت بر تو Ge‏ دارد کتاب 


تواز او کابی که میخواهی بیاب 


و کمال سیرت ملت از پیروی tl Gal‏ و Slam‏ سیرت آن 
از تأدب a‏ آداب حمدی Gul‏ و بايد حیات ملن توسعه یافته 


AY 


ای که از تأثیر افیون خفته ی 


عالم اسباب را دون گفته ی 


خیز و وا کن دیده" مور را 


دون موان این عالم بور را 


غایتش توسیع ذات مسلم است 


ای خرت KS‏ !5 ره دشوار زیست 


غافل از هنکامه" پیکار زیست 


همرهانت پی به منزل برده اند 


لیل معنی 3 حمل برده اند 


AY 


| 


تو بصحرا مثل قيس آواره ی 


خسته یی » وا مانده یی » بیجاره نی 


* علم اسماء ce‏ اعتبار آدم است 
حکمت اشیاء حصار آدم است 
چب له چ 


اقبال با این ترتیب افراد مسلمان را به تشکیل 
حماعت هدایت کرده حماعت ها ر که با فرد ربط دارد به 
تکاسل و توسعه و پیروی از آئین مقدس Ghat‏ رهبری میکند 
و بعد هر ملت و جماعت را که باین نحو پرورش يافته به ذوب 
و فنا در ملت اسلامی رهنموی می کند تا یک ملت تکامل 
“Ah‏ قوی درست شود و همه مسلمانان و حماعات مسلم 
هم‌آهنگ و بتحد و متفق شوند و برای اینکه ?7 ~anlo‏ 
اخوت اسلامی 5 مش lal yes J SS‏ پر سرأسر جهان 
یکسان پر تو افگند و Clio‏ مظلم را بنور تمدن و بفروغ 
حقایق حود روشن سازد. 

این فرزند برومند لاهور بیان می AT‏ که چون هدف 


AY 


به یوت حضرت رحمه" للعالمین مقر و بی ریبی قرآن om‏ 
معتقد.ء پس جای جدال و خلاف باق نیست » همه باهم 
برادریم . اگر خانه‌هایعان سواست برادر .مان پا بر جاست. 


حیست ملت ای که گوئی لاله 


پا هزاران جم بودن یک ob‏ 


اهل حق را حخجت و دعوی یکی است 

خیمه های ما جدا؛ Yo‏ یکی است 
و لذا مسلمانان نباید بعنوان و بهانه" وطن دریقام نفاق برآمده 
با یکدیگر بخلاف افتند و بقول بولانا جلال الدین که 
فرماید : 


تن ahs‏ واه cae‏ 
این وطن آحاست کورا نام یست 
اقبال در مذمت از غربیان گوید : 
او Se‏ مس کز و تو در نفاق 
بگذر از شام و فلسطین و عراق 


At 


Zz -‏ ~ ۰ 
تو اگر داری تمیز خوب و ز مت 
دل مہندی با کوخ و سنگ و خشت 


bee 


علامه مزبور برای GSAT‏ جامعه اسلامی و اتحاد مسلمانان 


همي سراید : 
بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میی‌گم هو جا 


4 تورانی ره باق » نه ایرانی » نه افغانی 


یعنی بت‌های رنگ و خون را بشکن و در ** ملت اسلامی »» 
. طوری بیامیز که بین تورانی و ایرانی و انغانی هیچ شایبه تفریق 
و امتیاز باق ماند. یا بعبارت دیگر اینکه اقبال uel?‏ اقعاد 
سمل Vy te‏ که پیش از ieee‏ از طرفت espe‏ راا 
سید جمال الدین sul‏ آبادی همدانی معروف به افغانی و دیگر 
پیروانش اظهار و ابراز شده با روش منطقی و فلسفی نویی 
توضیح و تشریح موده و با نظری بلند و صدری وسیع و عاری 
از هرگونه تعصب نژادی و خاک معتقد به اتجاد اسلا 
است. و شاید دراین باه نظر به کلام المی داشته که 
Ge‏ تعالی میفرماید : 


no 


و اعتصموا Satie‏ جمیعاً و لا تفرقوا و اذذکروا 
نعمه" لته علیکم اذ کنتم | عداء فالف بين قلویکم فا صبحتم 
بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار ABU‏ کم منها , 
کذا لک یبین الته لکم LI‏ لعلکم تهتدون. »» 
( آیه" شریفه م . ,- از سوه" مبا رکه" ال عمران ) 


مفہوباً یعی - * San‏ بايد به رشته" دين خدا جنگ زده 
متوسل شوید و پراهپهای کمراهی نرفته پرا گنده 
نشوید و oly‏ بیاورید این نعمت بزرگ خدادادی 
را که شما باهم دشمن بودید خدا در دلهای 


شما الفت و مهربانی انداخت و بلطف خداوند . 


- همه برادر دیی یکدیگر شد ید در صورتیکه در 
پرتگاه آنشن بود ید » [Ae‏ شا ر جات داد. 
خداوند gph‏ )429 کامل و باین “ah‏ کمال 
آیاتش را برای راهنمائی شما Oly‏ م ی کند باش د 
که مقام سعادت رهبری شوید, CO‏ 
و نیز در gy ACT “al‏ سوره" شریفه انبیاء 
میفرماید : 
ان هذه استکم امه" واحدة واناربکم» فاعبدون, 6 
مفاداً آنکه * اینک طریقه" واحد و دين “asl‏ شما 


At 


انين پاک اسللام است و من یکتا پروردکار آفریننده" شما 


ا هدا و ا a‏ ا 
چ چ چ 

علهذا بلاحظه می شود که د کتر اقبال به پیروی از این 

اصول متین اسلام آرزوی ” جامعه اخوت و اتحاد اسلامی »» 


را داشنه و مسلمانان را به اتحاد و اتفاق دعوت و هدایت 
کرده می گوید از کوته: نظری باید در گذشت و: 


همچو جو سربایه از باران مخواه 
بیکران شو در جهان پایان واه 
و باید که هدف مسلمان بزرگتر از محدودیت Oly‏ و OK‏ 


باشد » باید تام گیتی را اسلام فرا گیرد و همه عاامیان 
گویند»* ak?‏ »» باشند وء 


صورت باهی به عر آپاد شو 


یی از قید مقام آزاد شو 


هر که از قید جمات آزاد شد 


حون فلک در شش حبت آباد شد 


ly ~t‏ آزاده رفتن آبروست 
عرصه" GUT‏ زیر پای اوست 
در فراخای جمن حود ong‏ است 
ای که یک جا درح gem‏ انداختی 
مثل dh‏ با گلی در ساخثی 
Oye‏ صبا بار قبول از دوش گیر . 
کشن. اندر حلقه" آغوش گیر. 


AA 


از فریب عصر نو هشیار باش 


ره فسد ای راهمرو هشیار پاش 


اقبال یعنی آن ‏ رمز آشنای رومی و تبریزی »» ply‏ مقدمات 
فکری خود و البته دور از شوائب اغراض سیاسی و افکار 
استعما ری بلکه پر اساس اواس اسلامی و فقط بقصد اشاعد" 
اسلام و اعتلای مقام مسلمانان می‌گوید که چون با پیرو 
دیانت “die‏ اسلام و امت حضرت عمد م‌سل صلی ail‏ عليه 
و اله وسلم هستیم پس Seal‏ یک ملت هستيم. و همه 
باهم برادريم و چون : 


ما ز حکم نسبت او سلتیم 
اهل als‏ را plas‏ رحمتیم 


و هدفمان در دنیا یک چیز مشت رک است پس وحدت داریم 


3 از احسان و س‌حمت حضرت need‏ | کرم Auk‏ 


کثرت هم مدعا وحدت شود 
پخته حون وحدت شود لت شود 


Aq 


ا هک Sah tens ian Minna‏ کیت aa‏ اب که اتب 


زنده هر کثرت ز بند وحدت است 
وحدت مسلم ز دين فطرت است 
دين فطرت از نبی آموختیم 
در ره Jets Ga‏ افروختیم 


این گر از حر بی پایان اوست 
با که یک جانیم از احسان اوست 


اقبال اساس اسلامی را سبت به سایر بذاهب و دیگر اساسهای 
ملل ce‏ و So‏ و پرتر میداند و همه مسلمانان را در راه 
ملت ما را اساس دیگر است 
حاضریم و دل ly‏ یب بسته ام 


پس ز بند این و آن وارسته‌ا.م 


۹۰ 


چون نگه هم از نگاه ما گم است 
تیر خوش پیکان یک کيشیم ما 
یک نما یک بین یک اندیشیم ما 
بدعای ماء db‏ با یی است 
E E SESE‏ 
ما ز نعمت‌های او اخوان شدیم 
یکزبان و یکدلو یکجان شدیم 


پغمان. مر ماه ۱۳۳۳ 


ممعم تھی مقتدر ی شیر ازی 


ows 


در Aue‏ این رساله 2 تصوف 3 روش سوت کوشی اقبال ss‏ 
yb‏ دانشمندان “od pial!‏ زير مراحعه 3 از آنا استفاده شده است , 
وظیفه دارم از آنانی که بحم د النه زذده‌اند تشکر و برای روان فقددانشان 


از د رکه Ga‏ طلب مغفرت و رحمت بکلم : 


حاوید نامه عاامه اقبال 
اسرار حودی و 
رسوز بیخود ی ۳ 
ارسغان jlo‏ وو 
pla‏ مشرق 13 
î ۰‏ 
حامی حناب oh‏ بزر گوار اقای علی اصغر حکمت 


مقاله نی که یکی از دانشمندان ایرانی بدون TS‏ نام در 
رساله Ss‏ حوشں Alii gj‏ اند 


مثاوی مولوی 
منطق الطدر عطار 


شاعر شرق an lane‏ اور Ku‏ 
مارات اام سر وماس آرنواد 3 پرفسور آلفرد گیسوم 


Se‏ د رفلہ غه حیات SLs‏ د کتر ناموس 


